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و دفتر خاطراتش را  لباس کامل پوشیده. ریوس بیدار شدطاقت دیمن بر روی پنجره پهای بیالینا با صدای ضربه

  .روز پس از زمانی بود که مت ترکشان کرد. به خود چسبانده بود

 طوری خوابیدهی شب اینهمه« :مالید، دیمن سر تا پایش را نگاه کرد و پرسیددرحالیکه الینا چشمانش را می

گرما و رطوبت هیچ تاثیری . مسلما تماما مشکی: آلایشی بر تن داشتمثل همیشه او لباس کامل و بی» بودی؟

  . گذاشتبر او نمی

  » .هم برای تو آوردم اینوو . ام رو خوردممن صبحونه« :نشست، مختصر گفتوقتی که بر روی صندلی راننده می

، به همراه یک انداخت انگار شراب بلک مجیک باشدآن چنگ بود که الینا چنان به  ی داغ، یک فنجان قهوهاین

شد اما الینا هوس کافئین ترین صبحانه محسوب نمیدقیقا مغذی. ای که معلوم شد حاوی دونات استپاکت قهوه

داد و ماشین را روشن کرد، الینا به او یدرحالیکه دیمن خونسردانه خود را پشت فرمان قرار م. و شکر کرده بود

  ».تا لباسامو عوض کنم و صورتم رو بشورم و از این کارا. شوییمن باید برم دست« :هشدار داد

ها مستقیم به سمت غرب رفتند که با آنچه الینا دیشب از روی یک نقشه اینترنتی پیدا کرده بود همخوانی آن

هر . شده بر روی سیستم پریوس سازگار بودداده  با اطلاعات نشان تصویر کوچک درون تلفن همراهش. داشت

ی کوچک و روستایی در و موازی با جاده صاف دادند که بر روی خط تقریباها آریزونا، سدونا را نشان میدوی آن

- اهاما به زودی دیمن به جنوب پیچید، مسیر گمر. آرکانزاس قرار داشت که دیمن شب  در آن نگه داشته بود

که یک زمانی. توانستگری را گیج کند و شاید هم نمیتوانست هر تعقیبی خاص خودش که شاید میکننده

او بدون خجالت، نیم ساعتی را در . ایستگاه تجدیدقوا پیدا کردند، مثانه الینا به آستانه انفجار رسیده بود

توالت و آب سرد خود را بشوید، موهایش را  هایبه بهترین نحو سعی کرد که با کاغذ. دستشویی زنانه سپری کرد

هر چه باشد، یکی از . و تاپ سفید جدیدی بپوشد که از جلو با بندهایی بسته شده بود شانه کند و شلوار جین

 . ی خروج از بدن دیگری داشته باشد و استفن را دوباره ببیندهمین روزها ممکن بود در حین چرت زدن تجربه

ماند آشامی اهلی نشده، تنها میآن بیاندیشد این بود که با رفتن مت، او با دیمن، خون خواست بهچیزی که نمی

وقتی بالاخره از . تا در مرکز ایالات متحده به سمت مقصدی سفر کند که عملا بیرون از این دنیا قرار داشت

حالت وقت گذاشت تا  حالت بود گرچه الینا متوجه شد که او با همانشویی بیرون آمد، دیمن سرد و بیدست

 . سراپایش را برانداز کند

  . خاطراتمو توی ماشین جا گذاشتم! لعنتی هاو
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را خوانده است اطمینان داشت گویی خودش او را در حین انجامش دیده باشد، و اینکه دیمن آن به الینا به حدی

گرچه باور داشت که دیمن . ستخوشحال بود که چیزی راجع به خروج از بدن و پیدا کردن استفن در آن نبوده ا

با این  – بردبه سر نمین اگر باور نداشت هم اکنون با او در این ماشی –خواست استفن را آزاد کند هم دلش می

برد دیمن به قدر خود او لذت می. کرد که بهتر است او نداند که الینا اول به آنجا رسیده استوجود احساس می

تک افسران پلیسی که بدلیل رد کردن حد چنین از نفوذ کردن به ذهن تکهم. شدکه رییس و مسئول ماجراها با

 . بردزدند لذت میمجاز سرعت، ماشین را کنار می

الینا از روی . حوصله شده بوداما امروز حتی با در نظر گرفتن استانداردهای شخصیتی خودش هم خیلی کم

العاده خوبی توانست خود را تبدیل به همراه فوقت، میخواسدانست دیمن اگر دلش میی دست اول میتجربه

حرف ترین مسافران هم برخلاف نظیری تعریف کند تا جایی که مغرورترین و کمهای بیها و جککند، داستان

 . میلشان به خنده بیافتند

باری که الینا سعی تنها . های اوداد چه برسد به خندیدن به جوکاما امروز حتی به سوالات الینا هم پاسخ نمی

کرد با او ارتباط فیزیکی بر قرار کند و دستش را به آرامی لمس کرد چنان از او دور شد انگار تماس دست الینا 

 . توانست ژاکت چرمی سیاهش را خراب کندمی

ان شسرش را به پنجره تکیه داد و به مناظر خیره شد که همه! عالی شد. خیلی خب: الینا با افسردگی اندیشید

  . افکارش سرگردان شدند. رسیدندشبیه هم به نظر می

شب گذشته اصلا استراحت کرده بود؟ حالا از میان  تر؟کرد یا عقبها حرکت میمت حالا کجا بود؟ جلوتر آن

هایی را بزداید که هر موقع به یاد خورد؟ الینا پلک زد تا اشکگذشت؟ آیا درست و حسابی غذا میتگزاس می

 .  شدندچگونه بدون اینکه یک نگاه به عقب بیاندازد، از او دور شده بود، در چشمانش جمع می آورد متمی

توانست هر تا وقتی که اطرافیانش مردمی معمولی و موجوداتی عاقل بودند، می. الینا شخصیت مدبری داشت

ا سرو کله زده بود و هاز سال سوم دبیرستان، با آن. و مدیریت پسرها تخصصش بود. موقعیتی را بهتر کند

- اما حالا، تقریبا دو هفته و نیم پس از اینکه از مرگ بازگشته بود، از دنیایی معنوی که نمی. رهبریشان کرده بود

 . کند چ کس را هدایت و رهبریخواست که هیتوانست به یادش آورد، نمی

از واکنش غریزی او برای  وانستتالینا وقتی که . داشتمیاین همان خصوصیتی بود که راجع به استفن دوست 

دیگر نیازی به . داشت، عبور کند دیگر نیاز نبود که اصلا مدیریتش کنددور ماندن از هرآنچه که گرامیش می

ها نه اینکه آن. ها مهارت پیدا کرده بودها در آنآشامتعمیر نداشت به جز اشاراتی جزیی که الینا در رابطه با خون
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دانست چه موقع درست بود که گاز الینا می. برساند بلکه در کمال امنیت دوستشان بدارد را شکار کند و به قتل

  .بایست خودداری کند و چگونه خودش را انسان باقی نگه داردبگیرد یا گزیده شود و چه موقع می

بعد . باشد با اوخواست که تنها می. که استفن را کنترل کند خواستنمیاما جدا از آن اشارات لطیف، الینا حتی 

اما . تواند بدون استفن زندگی کندکرد که میالینا فکر می. کرداز آن، هر چیز تکلیف خودش را مشخص می

طور که دور بودن از مردیث و بانی مثل زندگی کردن بدون دو دستش بود، زندگی بدون استفن نیز به همان

تراز او و متضاد با او؛ معشوق و در رقص اصلی بود؛ هم استفن همراه او. مانستتلاشی برای زیستن بدون قلب می

 . او نیمه دیگر وجودش بود. ترین نوع قابل تصورعاشق او در خالص

و پس از دیدن او در شب گذشته، حتی اگر که تنها رویایی بود، که البته الینا تمایلی به پذیرش این گزینه 

توانست فقط بنشیند و درد به شدتی که نمی. وجود آمدنداشت، چنان دلتنگش گشت که دردی کوبنده درونش ب

الینا ... تر براندکرد امکان داشت که دیوانه شود و غوغا راه بیاندازد که دیمن سریعاگر چنین می. با آن کنار بیاید

 . ممکن بود که از درون درد بکشد اما تمایلی به خودکشی نداشت

الینا اشتها نداشت اما دیمن تمام  زمان استراحت را به صورت . ردندنام و نشان برای ناهار توقف کدر شهری بی

  . ای سپری کرد که بنابر دلیلی خشم الینا را برانگیختپرنده

رفتند، جو ماشین چنان پر تنش شده بود که اجتناب از کلیشه مرسوم ماشین پیش میبر که دوباره سوار زمانی

  !١شه با دستمال کاغذی این جو غلیظ را بریدبجای چاقو، میالبته الینا اندیشید  :امکان پذیر نبود

  . درست همان لحظه بود که الینا متوجه شد این تنش دقیقا از چه نوعی است

  . داد، غرورش بودچیزی که دیمن را نجات می

ن الینا دست از تلاش برای لمس کردن او و یا حتی صحبت کرد. دانست که الینا متوجه مسائلی شده استاو می

 . بود مثبتیو این نکته . با او برداشته بود

خواستند و های سفید قشنگشان میها دختران را بخاطر گردنآشامخون. قرار نبود که دیمن چنین احساس کند

کرد که دیگر خصوصیات اهداکننده نیز حداقل با استانداردهایش همخوانی شناسی دیمن ایجاب میحس زیبایی

و پاسخ . کردهمتای درون خونش را تبلیغ میالینا نیز نیروی حیات بی ی انسانیحتی هاله اما حالا. داشته باشد

 هاآشامخون. فکر هم نکرده بود یبه یک دختر حت اینگونهاو به مدت تقریبا پانصد سال، . دیمن نیز غیرارادی بود

 . ظرفیت و توانایی آن را نداشتند
                                                             

یعنی انقدر هوا جو غلیظ » .شد با چاقو بریدشمی" گویند شود که روابط و جو بین افراد سنگین باشد و میحی در انگلیسی که زمانی استفاده میاصطلا  ١

  دی :شده 
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ی او در اطرافش قدرتمندتر شد، هالهتر میو هرچه به الینا نزدیک. شده بودبسیار توانا ... اما دیمن در حال حاضر

 .تراختیار و قدرت مهار خودش ضعیفگشت و می

بود که غرورش قدرتمندتر از میل و شهوتی بود که حس گزار میهای کوچک جهنم سپاسباید از تمام شیطان

ی گرفت، سکهمی هابه ازای خونی که از انسان. ودب هنخواستکس چیزی دیمن در تمام زندگیش از هیچ. کردمی

- اما الینا به خیال و فانتزی احتیاج نداشت؛ رویا نمی. لذت و خیال و رویاها: پرداختمخصوص خودش را می

 . خواسترا نمی او. خواست

اهد که تنها میل داد که از الینا چیزی را بخووقت به او اجازه نمیو غرور دیمن هیچ. خواستاو استفن را می

 . لااقل امیدوار بود... داد که بدون رضایت الینا آن را کسب کندوقت به او اجازه نمیچنین هیچخودش بود و هم

های دوقلو، کسانی که بازی برای کیتسونشبای خالی بود، بدنش عروسکی خیمهتنها چند روز قبل، او پوسته

. هایش منقبض گردندشدند از درون ماهیچهدهد که اکنون باعث میهایی الینا را آزار مجبورش کردند به روش

و . در آن زمان به عنوان یک شخصیت وجود نداشت اما بدنش به شینیچی تعلق داشت تا با آن بازی کند دیمن

های شینیچی ی او از تمام فرمانتوانست باور کند، تملک چنان کامل بود که پوستهبا وجود آنکه به سختی می

 . او الینا را شکنجه داد؛ ممکن بود که او را بکشد: یت کرده بودتبع

. حقیقت داشت. تواند حقیقت داشته باشدار کند؛ یا بگوید که چنین چیزی نمیانکای نداشت که هیچ فایده

ها به علاوه، کیتسون ،تر بودشینیچی به این اندازه قوی آمدکه بحث کنترل ذهن پیش میزمانی .اتفاق افتاده بود

به علاوه، شینیچی . نداشتند –تر از گردن پایین – در ارتباط با دختران زیبا را هاآشاماز مشکلات خون کدامهیچ

  !البته درد دیگر مردم. بردلذت می و رنج او از درد. هم بود )آزارگر(  یک بیمار سادیستی

ه نشده است تا جلوی صدم» بیدار« توانست از خود نپرسد که چرا توانست گذشته را انکار کند، نمیدیمن نمی

و اگر . چیزی از وجودش باقی نمانده بود که بخواهد بیدار شوداصلا در آن زمان، . زدن شینیچی به الینا را بگیرد

خب، دیمن در مسدود کردنش ... گریستهایی که انجام داده بود، میای از ذهنش هنوز بخاطر شرارتگوشه

هرگز . اما برای کنترل کردن آینده مصمم بود دادنمیاو زمان را با افسوس خوردن از دست . مهارت خاصی داشت

 ! زنده بماند افتاد در حالیکه بعد از آن، هنوزنمی... افتاداین اتفاق دوباره نمی

. دارد اعتمادکرد که به او نقش بازی می. دادفهمید این بود که چرا الینا او را به جلو هل میچیزی که دیمن نمی

ترین حق را برای تنفر و انزجار از او داشت، که انگشت اتهام کسی بود که بیش از میان تمام مردم جهان، الینا

دارای هرگز حتی با خشم در چشمان آبی تیره و . وقت، حتی یک بار چنین نکرده بوداما هیچ. بسویش دراز کند
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مامی و کمالیِ فهمید که شخصی که به ترسید که تنها او میبه نظر می. های طلایی به او نگاه نکردرگهرگه

در آنجا وجود ندارد که بخواهد ... دیمن توسط استاد مالاچ، شینیچی، تسخیر شده باشد، به سادگی انتخابی ندارد

 . دهد انتخاب کنددر کاری که انجام می

دارِ جسم ثانویِ نبض. شاید به این خاطر که او موجودی را که مالاچ خلق کرده بود از بدن دیمن بیرون کشید

را تنها به این موضوع این . دیمن خود را مجبور کرد که لرزیدنش را سرکوب کند. که درونش قرار داشت ینگربی

- ای که دونفری، کیتسون و خونتمام خاطرات دیمن را از لحظهوقتی  سرخوشانه دانست، که شینیچیخاطر می

 . اشاره کردگرفت به آن آشام در الدوود ملاقات کرده بودند، از او می

که نگاهش بر روی چشمان طلایی و خندان روباهینه از زمانی. اندخاطرات از بین رفتهآن دیمن خرسند بود که 

و با  قلب صحرا با شهرهایی اندکهمین حالا او با الینا تنها بود، در ... و حالا. قفل گردید زندگیش مسموم شد

چیزی را ا بودند، با دیمنی درمانده که از الینا هماننظیری تنهها مطلقا و به طرز بیآن. فاصله زیاد از یکدیگر

 . رو شده، خواسته بودخواست که هر پسر انسانی که تا به حال با او روبهمی

. رفتندگر عملا دلیل هستی دیمن به شمار می، دختران حیلهاز همه بدتر این حقیقت بود که دختران دلربا

دانست که با این حال می. بود در نیم قرن گذشته به زندگی ادامه دهد مسلما این تنها دلیلی بود که او توانسته

ای از کود تودهمانست که درون که برای او به مثابه جواهری می یدختر نباید، نباید حتی این مرحله را با

 . انسانیت قرار گرفته باشد، آغاز نماید

  . علاقهتوجه و بیبیدر ظاهر امر، او کاملا تحت کنترل بود، سرد و صریح، دور و 

  . دادحقیقت اما این بود که او داشت عقلش را از دست می

های قفل با درب در کمال امنیت در پریوسدارد و آب و غذا بعد از اینکه اطمینان یافت که الینا  آن شب دیمن

ها به عنوان این .هاترین محافظو شروع کرد به ساختن تاریک ای مرطوب را به زمین فراخواندنشسته  است، مه

گفت که دختر درون هایی به هر خواهر یا برادر متعلق به شب که امکان داشت به سراغ ماشین بیایند میبیانیه

که استراحت دخترک را بر هم جوی هرکسیوماشین تحت حفاظت دیمن قرار دارد؛ و اینکه دیمن به جست

  !بعد از آن سراغ تنبیه اصلی متهم خواهد رفت و تازه... شان را خواهد کندبریزد خواهد رفت و پوست

ها از ای یافت که گروهی از گرگینهسپس دیمن چند مایلی را به صورت کلاغ به طرف جنوب پرواز کرد، دریاچه

سر و صدا و جنجال به پا کرد و در کردند، ها خدمت مینوشیدند و چندین پیشخدمت سحرانگیز نیز به آنآن می

  . اه انداختطول شب خون به ر
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ی اطراف صبح، زود بازگشت، دید که محوطه. نه به اندازه کافی... اما این کافی نبود تا حواسش را پرت کند

بدلیل . ها را از داخل شکسته استقبل از آن که وحشت کند متوجه شد که الینا آن. است ماشین از هم گسسته

  .دریافت نکرده بود گناه او، دیمن هیچ اخطاریآمیز و قلب بیقصد صلح

دیمن با . رسیدآمد، تر و تمیز و با طراوت به نظر میی نهری بالا میو سپس الینا خودش ظاهر گشت، از کناره

می توانست . از فریبندگی او، زیباییش، نزدیکیِ غیر قابل تحملش. ی او، با درماندگی گنگ ماندقیافه دیدن

توانست جلوی خود را بگیرد که عمدا بیشتر و بیشتر از کند و نمیاش را استشمام ی پوست تازه شستهرایحه

  . نظیر او را تنفس نکندعطر بی

  . تواند یک روز این چنینیِ دیگر را تحمل کنددانست چطور مینمی

  . ای در ذهن دیمن جرقه زدو سپس ناگهان ایده

خواد یه چیزی یاد بگیری دلت می« :رسیدرفت، از او پشد و به طرف ماشین میوقتی که الینا از کنارش رد می

  »ات رو کنترل کنی؟کنه اون هالهکه کمکت می

باید از شدت . پس تصمیم گرفتی دوباره باهام حرف بزنی« . ی چشم نیم نگاهی به او انداختالینا از گوشه

 » خوشحالی غش کنم؟

  »...اونکه همیشه ازش استقبال میشه... خب« 

و دیمن متوجه شد که طوفانی را که درون این دختر سرسخت به جوش و »  شه؟می« :الینا به تندی گفت

  » .امحالا دیگه جدی. نه« :نگاه تاریکش را بر او ثابت نگه داشت و گفت. خروش در آورده، دست کم گرفته است

 ».آشام بشم تا قدرتم رو کنترل کنمخوای بگی که خونمی. دونممی« 

و این از کشیده شدن به چنین بحثی، امتناع ورزید دیمن » .آشام شدن ندارهبه خوناین هیچ ربطی . نه نه. نه« 

 »پس چیه؟« :بایست الینا را تحت تاثیر قرار داده باشد زیرا بالاخره او گفتمی

، درسته؟ نیرو هم گردش دارهخون در بدن . یاد گرفتن اینکه چطوری قدرت و نیروت رو به جریان در بیاری« 

 .٤یا کی ٣یا چی ٢نیروی زندگیدونن، چه بهش بگن هاست اینو میحتی آدما هم قرن. جریان در بیادتونه به می

                                                             
٢  Life Force 
٣  Chi  :  چینی هب (چی : 気 (  و گی یا کره این واژه در. وجود دارد ای موجود زنده ست که در هر ای بخش فعال و زنده چین در فرهنگ سنتی

تقویت و تمرکز بر جریان چی در  .است نَفَس و هَوا اللفظی آن شود و معادل تحت چی معمولاً به انرژی حیاتی ترجمه می. شود تلفظ می کی ژاپنی در

 .شرقی است هنرهای رزمی سنتی چین و پزشکی و فلسفه های بدن یکی از مهمترین بخش

  
٤  Ki 
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درش بیاری،  گردشاما اگه یاد بگیری به . این میشه هاله. کنیتو فقط نیروت رو در هوا پخش میطوری، همین

  ».تر هم باشینامحسوس تونیچنین میو هم اش کنی برای رهایی و انتشار قدرتمند ترتونی ذخیرهمی

 »چرا قبلا بهم نگفتی؟« . الینا به وضوح مجذوب شده بود

- بی. ی تنفس برای تو، غریزیهآشاما این کار به اندازهچون برای خون. دیمن با خود فکر کرد، چون من احمقم

  ».نیاز هستبه آمادگی و صلاحیت مشخصی « :شرمانه به دروغ گفت

  »بدم؟ تونم انجامشو حالا من می« 

 . دیمن لحنش را کمی تردیدآمیز جلوه داد» .فکر کنم« 

  » !نشونم بده« :او گفت. تر نمودطبیعتا این الینا را از پیش مصمم

  »...ممکنه کسی رد بشه« . دیمن به دور و بر نگاهی انداخت» منظورت همین الانه؟« 

رنگ درشتی به دیمن نگریست ینا با چشمان آبیال» !کنماوه، دیمن لطفا؟ خواهش می. ایمما که بیرون از جاده« 

او بازوی دیمن را لمس کرد، سعی داشت . ها را غیر قابل مقاومت یافته بودندکه جمعا تعداد زیادی از آقایان آن

واقعا دلم « :یک بار دیگر با او ارتباط بر قرار کند اما وقتی دیمن غیر ارادی خود را کنار کشید، الینا ادامه داد

 » .کنمفقط یه بار نشونم بده و من خودم تمرین می. تو می تونی یادم بدی. واد یاد بگیرمخمی

چطور . اش متزلزل شده استدیمن نگاهش را پایین برد و به بازویش دوخت، حس کرد که حال خوب و اراده

  داد؟الینا چنین کاری را انجام می

آدم وجود و گرد و غبار گرفته، حداقل چهار میلیارد  کوچک بر روی این سیاره» .بسیار خب« :دیمن آه کشید

مشکل این . داشت که حاضر بودند هر آنچه دارند را بدهند تا بتوانند همراه با الینا گیلبرت گرم و مشتاق باشند

 .  نداشت ارزشمشخصا او برای الینا پشیزی و ... رفتها به شمار میبود که بر حسب تصادف او نیز یکی از آن

اش موفق شود استفن را آزاد شاهزاده –! اگر –خب، دیمن خواهد دید وقتی که . او استفن عزیز را داشت! امسلم

در همین حین، دیمن تمرکزش بر . ماند یا نهطور باقی میو زنده از مقصدشان فرار کند، شخصیتش همیننماید 

تنها پنج قرن طول کشیده بود . ناتی داشتدر این زمینه تمری. اش بودروی خونسرد نگهداشتن صدا، چهره و هاله

  . اما ارزشش را داشت

فقدان گرما را در صدای خود شنید، لحنی که نه تنها خونسرد بلکه » .اول باید جاش رو پیدا کنم« :به او گفت

حتی چشمان عمیق آبیش . توانست خونسرد باشداو نیز می. حالت چهره الینا هیچ تغییری نکرد. واقعا سرد بود

 »کجا هست؟. خیلی خب« . زده داشتندیز به نظر درخششی سرد و یخن
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ی الینا قرار داد و دستش را بر روی جناغ سینه» .نزدیک جایی که قلب هست اما بیشتر به سمت چپ میره« 

دیمن به . کندکه الینا هم با تنش و هم با لرز مبارزه می... توانست ببیندمی. انگشتانش را به سمت چپ برد

کنند قلبشان قرار ها فکر میشود، مکانی که بیشتر آدمتر میگوشت روی استخوان نرمگشت که بال محلی میدن

  . توانند ضربان قلبشان را احساس کنندجاست که میدارد زیرا آن

 ... ایناهاش... جاها باشدباید همین

اون ... ی خودت تنهایی انجامش بدیحالا من نیروت رو در یک یا دو مسیر به گردش در میارم و وقتی بتون« 

  » .ات رو مخفی کنیای واقعا هالهوقته که آماده

  » فهمم؟اما از کجا می« 

  » .فهمی، باور کنمی« 

خواست که او سوال بپرسد بنابراین تنها یک دستش را بالا آورد و جلوی او گرفت، بدون دست زدن به دیمن نمی

او . حالا وقته اتمام عملیاته. درست شد. ِ او را با خودش هماهنگ ساختهایش، نیروی زندگیپوست و به لباس

ای که اول مثل برق گرفتگی، که درست از نقطه: انگیختدر الینا برمی را دانست که این کار چه حسیمی

 . پراکندشد و به سرعت گرما را در بدن الینا میکرده بود شروع می شلمس

کرد، احساساتش همچون قطعات عکس، به کت دیگر را بر روی او تمرین میطور که او یکی دو حرسپس همان

های الینا بالا برد، جایی که دیمن دستش را در مسیر خودش و به طرف چشم و گوش. شدندسرعت عوض می

تواند بسیار بهتر ببیند و بشنود، سپس رد ستون فقراتش را گرفت و به طرف بایست ناگهان او بفهمد که میمی

توانست چیزی مانند جریان برق را در کف دست تسریع شد و میکه ضربان قلب الینا انگشتان او رفت، زمانیسر

. بایست لرزشی آغاز گردداز بازویش بالا رفت و از پهلوهایش پایین آمد، که در این مرحله می. خود احساس کند

توانست آن را جایی که الینا میکرد، ش جارو میهای خوش فرم او تا کف پایدر نهایت، انرژی تمام راه را از ران

  . نزدیک قلبش. آغازینش بازگردد یدرون پنجه و انگشتان پایش حس کند، قبل از اینکه دوباره به نقطه

-نفس زد و سپس حس کرد که با روشناش را وارد کرد، کمی نفسدیمن شنید که الینا وقتی شوک اولین ضربه

چشمانش، ضربان قلبش سرعت گرفت و مژگانش لرزیدند؛ مردمک چشمانش چنان  تر شدن ناگهانیِ جهان پیش

- حرکت میها، کاملا بیگشاد شدند گویی عاشق شده بود، بدنش با شنیدن کوچکترین صدای جنبیدن در علف

به همین صورت، در تمام . هایش، قادر به شنیدنش نبودگاه بدون هدایت قدرت به گوشصدایی که هیچ –گشت 

  . حسی از این عملیات بدست آوردهایی افتاد تا او بتواند ای بدنش، یک یا دوبار چنین اتفاقاجز
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  .گاه دیمن رهایش کردآن

های الینا با نفس! کردزد و از پا در آمده بود؛ درحالیکه این دیمن بود که انرژی را مصرف مینفس میالینا نفس

  ».نهایی انجامش بدمت... تونمنمی... وقتهیچ... من« :بریده گفت

 ».تونی تمام قدرتت رو کنترل کنیو وقتی از پسش بر بیای، می. تونی، با گذر زمان و تمرین کردنچرا، می« 

هایش چشمان الینا در حال حاضر بسته بودند، مژگان سیاهش بر روی گونه» .طورهحتما همین... گیاگه تو می« 

ی کشیدن او به دیمن وسوسه. ی حد و حدودش کشانده شده بودتانهمشخص بود که او به آس. سایه انداخته بود

خواهد دیمن او را الینا این را مشخص کرده بود که دلش نمی. کرد اما سرکوبش کردسمت خودش را حس می

 . در آغوش بگیرد

چرا او . تاین تلخی کمی متعجبش ساخ. دیمن ناگهان به تلخی اندیشید، موندم چند تا پسر رو از خودش نرونده

ی تاریکیِ خودش اند؟ وقتی او را تبدیل به شاهزادهداد که چند پسر تا بحال با الینا ارتباط داشتهباید اهمیت می

- آن وقت به او حسادت نمی. رفتند، گاهی همراه با هم و گاهی تنهاییها میکرد، هر دو باید به شکار انسانمی

 ی عاشقانه داشته است؟تا به حال چند رابطهداد که او چرا حالا باید اهمیت می. کرد

« :توانست ببیند که خودش بدخلق شده است، به قدری بدخلق و عصبانی که بدون هیچ صمیمیتی گفتاما می

  » .فقط تنهایی تمرین کن. تونیمیگم که می

نقص یک همسفر بیاز آنجا که او . در ماشین دیمن موفق شد ترتیبی بدهد که همچنان از دست الینا آزرده باشد

کرد آهنگی را زیر لب زمزمه کند یا همراه کرد، خدا را شکر، سعی نمیاو پرحرفی نمی. شدبود، این کار دشوار می

های زیاد گرفت، به توقفکشید، از طرز رانندگی ایراد نمیجوید و سیگار نمیخوانی کند، آدامس نمیبا رادیو هم

 »رسیدیم؟« :پرسیدیاستراحتی نیاز نداشت و هیچ وقت نم

. در حقیقت برای هر شخصی، اعم از مونث و مذکر، سخت بود که برای مدتی از دست الینا گیلبرت آزرده باشد

الینا . شد گفت که او خیلی پر سر و صدا و شلوغ است همچون بانی یا مثل مردیث خیلی ساکت و آرام استنمی

ای دلسوز تنها به اندازه. ریزیش باشدل و همیشه در حال برنامهتنها به قدری شیرین بود که جبران ذهن تیز، فعا

باشد و تنها به قدری عجیب غریب  –که خود نیز به آن واقف بود  –اش و مهربان بود که تعادلی برای خودبینی

  . نامدبود که اطمینان یابد هیچ کس او را معمولی نمی

- کس را دشمن به حساب نمیبود که خودش تقریبا هیچبه شدت به دوستانش وفادار بود و به قدری بخشنده 

او صادق، رک و با محبت بود و مسلما تمایلات تاریکی در . های قدیمی استثنا بودندآشامآورد، کیتسون و خون
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گونه که واقعا بود، را هماننامیدند اما دیمن آنوجودش داشت که دوستانش به سادگی آن را ماجراجویی می

   .کردتجربگیش، نرمی و عطوفتش و زیرکی ذاتیش را به تلافی میلوحی و بیبُعد، ساده این. شناختمی

  . کدام از آن صفات در وجود او احتیاجی ندارد، به خصوص در این لحظهدیمن کاملا مطمئن بود که به هیچ

اما دیمن . معنی سازدو الینا گیلبرت به قدری جذاب بود که هریک از خصوصیات منفیش را کاملا بی ... اوه، بله

توانست حال روحیش را انتخاب کند و به آن مصمم بود که آزرده باشد و او به قدری با اراده بود که معمولا می

گو را نادیده گرفت و بالاخره او دست از تلاش وهای الینا برای گفتتمام تلاش. بچسبد چه مناسب بود و چه نبود

 .  برداشت

شان خوابهبایست این دختر دلپسندِ نشسته در کنارش همجین پسر و مردی که میودیمن ذهنش را بر روی د

دانست که الینا، کرولاین و مردیث، وقتی همگی با هم دوست بودند، اعضای دیمن می. گشته باشد، قفل کرد

ی برداشتن ترین عضو بوده است و براآمدند درحالیکه بانی کوچک جوانچهارنفریشان به حساب می ارشد گروه

  .شده استهای کامل، زیادی خام در نظر گرفته میگام

ای زودگذر در فکر فرو رفت که نکند شینیچی با بدخلقی از خود پرسید، پس چرا الان با الینا است؟ برای ثانیه

  . کندعلاوه بر برداشتن خاطراتش، او را تحریک هم می

 –مات  –شد؟ به خصوص با وجود دوست پسر قدیمیش می ی الینا نگرانی گذشتهوقت دربارهآیا استفن هیچ

کرد در غیر این حتما استفن به این فکر نمی. پلکید و حاضر بود جانش را بخاطر الینا بدهدکه هنوز اطرافش می

خواست انجام دهد، پایان توانست به  چیزی که الینا مینه، استفن چطور می... نمودصورت باید متوقش می

ها بهم را دیده بود، حتی زمانی که الینا از نظر ذهنی کودکی بود که های آنبرخورد خواسته بخشد؟ دیمن

رسید، الینا قطعا کنترل ی الینا و استفن میوقتی نوبت به رابطه. بتازگی از دنیای پس از مرگ بازگشته است

 .شلوار به پا دارداده، خانواین الیناست که در: گویندها میطور که انسانآن. اوضاع را بدست داشت

صدا آید یا نه، دیمن بیدید که از پوشیدن شلوارهای مخصوص اندرونی خوشش میخب، به زودی الینا می

تر گشت و باد آسمان بالای ماشین نیز در پاسخ تیره. تر بودخندید گرچه حال روحیش از هر وقت دیگری تیره

ی ماشین را وار باران شیشههای گربهپنجه. ها زدوداز شاخهشان، های تابستانی را پیش از رسیدن زمانبرگ

 .نقطه نقطه کردند و سپس نوبت درخشش صاعقه و انعکاس صدای رعد شد

-می. دیمن با رضایتی عبوسانه شاهد این ماجرا بود. پریداختیار با هر بار وقوع رعد و برق کمی از جا میالینا، بی

 . کدام یک کلمه هم در این باره حرفی نزدهیچ. اند هوا را کنترل کندتوداند او میدانست که الینا می
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را در وجود او حس کرد و سپس از لطیف و مهربان دوباره آن غرور سرکش . کنهدیمن اندیشید، اون التماس نمی

 .بودن خودش، رنجیده خاطر گشت

کرد، تا وقتی آن متل در تاریکی محو شد به  های برقیِ تار را دنبالاز متلی عبور کردند و الینا با چشمانش نشانه

. کرد متوقفش کنددر واقع جرات نمی. خواست رانندگی را متوقف کنددیمن نمی. نگریستپشت سرش می

خورد اما دیمن رفتند و هر از گاهی پریوس تکان تکان میاکنون به سمت طوفان واقعا وحشتناکی پیش می

 .برداز رانندگی در چنین شرایطی لذت می. ل نگاه داردموفق شد که به سختی آن را تحت کنتر

تنها پس از آنکه یکی از علائم جاده اظهار داشت تا پناهگاه بعدی بیش از صد مایل مانده است، بود که دیمن 

موقع، ابرها همه جا را  تا آن. ای پیچید و ماشین را نگه داشترویِ آب گرفتهبدون مشورت با الینا به راه ماشین

بارید؛ اتاقی که دیمن گرفت در مکانی کوچک خارج از ساختمان قرار داشت و از آسا میوشانده و باران سیلپ

  . بخش اصلی متل دور افتاده بود

 . داشت یاین دورافتادگی و انزوا به خوبی با دیمن سازگار
 

  


